
بخش اول: نگاهی به ویژگی های فرهنگی و شخصیتی دولت آبادی      �

۴۰۴۰
گرا

مان 
و آر

هد 
متع

دۀ 
سن

نوی
ی؛ 

آباد
لت 

 دو
امۀ

ژه ن
 وی

|۱۴
۰۲ 

زان
۹ خ

ره 
شما

غرجستانی  �

زنده یـاد بصیراحمـد دولت آبـادی نیاز به معرفی خاص ندارد. کسـانی که 
محرومیت، تبعیض و ستم ملی را حس کرده باشد، با درد و درک و فهم 
دولت آبـادی از این تبعیض و سـتم آشـنا اسـت. دولت آبـادی با قلم خود 
بـه گونه هـای مختلـف درد و سـتم و تبعیـض که در بیـش از یک قرن بر 
مـردم و قـوم کـه وی منسـوب بـه آن اسـت، را به خوبی بیان کـرده و در 
نوشـته ها و یادداشـت های گوناگـون در قالب کتاب و مقالـه و گفتار آن 
را بـر آفتـاب کرده اسـت. دولت آبادی هرچند موفق بـه ادامه تحصیلات 
اکادمیـک در سـطح عالـی نشـده بـود امـا همـت و تلاش، پشـتکار و 

شـکیبایی تـوأم بـا درک درسـت از وضعیـت و لمـس مسـتقیم تبعیـض و 
سـتم جـاری به قـول خـود وی در «سـتم آباد» از وی دولت آبادی سـاخته 

بود. 
آنچـه بـرای دولت آبـادی اهمیت داشـت بیان دردها و رسـاندن آن 
بـه تـوده مـردم و بـه ویژه جوانـان از طریق نوشـتار و گفتگـوی رودررو، 
متقابـل و سـاده بـود. دولت آبـادی بـا بصیـرت تمـام آنچـه را کـه در یک 
سـده اخیـر بـر مردمـش رفته بود، از جمله سـتم ملـی، قومـی و اداری و 
غصـب دارایی هـا و سرزمیـن پـدری آگاهانـه در قالـب نوشـتار چـه در 
کتاب هـای «شناسـنامه افغانسـتان»، «شناسـنامه احـزاب و جریان هـای 
سیاسـی افغانسـتان»، «هزاره ها از قتل عام تا احیای هویت»، «از ابدالی 
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ش
تـا ربانـی»، «مـزاری ماندگارتریـن تلاش در تاریـخ هزاره هـا»، «در مـزار 
بی مـزاری» و... و چـه در مقـالات گوناگـون در مجله هـای حبل الله، پیام 
مسـتضعفین، سراج، صراط، هفتـه نامـه وحـدت و... بـه خوبـی انعکاس 
داده است. معرفت و انتخاب مسیر تاریخ نگاری و دلدادگی دولت آبادی 
بـه آن مرهـون همراهـی وی با رهبر شـهید اسـتاد مزاری اسـت. چنان که 
وی به این نکته در کتاب «از نانوایی تا کاشـانک همراه با اسـتاد مزاری» 
اشـاره کـرده اسـت و هم چنیـن در عنـوان "اهدا" کتـاب هزاره هـا از قتل 
عـام تـا احیـای هویت، چنین می نویسـد: «اهـدا به روان مـردی که یکی 
پایـم را بـه مکتب کشـانید تـا چیزی بیامـوزم و آن پدرم بـود ... و دیگری 
قلـم بـه دسـتم داد تـا شرح حال مردم بخت برگشـته را بنـگارم و آن بابه 
مـزاری بـود...» هرچنـد ارادت و دلدادگی مرحوم دولت آبـادی به رهبری 
شـهید چنان برجسـته و فرازمند بود که علاوه بر تدوین زندگی نامه رهبر 
شـهید، چندین کتاب و یادداشـت بلند در باره رهبر شـهید اسـتاد مزاری 
بـه رشـته تحریر درآورد از جمله « ناگفته های بصیراحمـد دولت آبادی از 
زندگـی و مبـارزات رهبر شـهید مـزاری»، «مـزاری ماندگارتریـن تلاش در 
تاریـخ هزاره هـا»، «خدمـات فرهنگـی بابه مـزاری»، «نامه هـای مردم به 
بابـه مـزاری» و «از مـزار بگویـم و یـا از مـزاری». بـه نظـر نویسـنده 
دردمندتریـن و با احسـاس ترین نوشـته ایشـان در کتـاب هزاره ها از قتل 
عـام تـا احیـای هویـت انعـکاس یافته اسـت. هر چنـد در تمـام کتاب ها، 
نوشـته ها و مقالات وی انعکاس سـوزانده سـتم و پژواک تبعیض تاریخی 
بـه خوبـی نمایـان اسـت امـا در کتـاب «هزاره هـا از قتـل عـام تـا احیـای 
هویت» پژواک این درد و درک در حد اعلی نمایانده شـده اسـت. از این 
رو در ایـن نوشـته فرازهـای از ایـن کتاب به عنوان شـاهد بـر این پژواک 

آورده خواهد شد. 

این کتاب دارای هفت فصل و مقدمه با عناوین زیر می باشد:
نگاه گذرا به: قتل عام، بردگی و آوارگی هزاره ها در یک قرن گذشته، 

فصـل اول: تاریخچـه پناه گزینـی افغانسـتانی ها در خـارج از مرزهـای 
کنونی، 

فصـل دوم: سیاسـت عبدالـرحمان بـا هزاره هـا، از آغـاز قدرت گیـری تـا 
تسلیم کامل، 

فصل سوم: قیام سراسری هزاره جات پس از تسلیم شدن، 

فصل چهارم: سرنوشت هزاره¬ها بعد از شکست، 
فصـل پنجـم: مهاجـرت و آوارگـی هزاره هـا بعـد از قتل عـام و فرمـان 

بردگی، 
فصـل ششـم: بازگشـت دوبـاره هزاره هـا درصحنـه اجتماعی و کشـوری 

افغانستان، 
فصل هفتم: احیاگران هویت سیاسی ـ اجتماعی جامعه هزاره. 

 

در فصـل اول کتـاب هزاره هـا از قتـل عـام تـا احیـای هویـت، مرحـوم 
دولت آبـادی ضمـن اشـاره بـه نخسـتین مهاجرت دسـته جمعی مـردم از 
افغانسـتان بـه خـارج از آن، مهاجرت بیـش از ۷۰ خانـواده از مردم غزنی 
و کابـل بـه آسترالیـا با خواسـت دولت انگلیـس را ذکر نموده و نخسـتین 
قربانیـان هـزاره را هزاره های شـیخعلی نام می برد. وی می نویسـد که به 
دلیـل موقعیـت و اهمیـت استراتژیکـی منطقـه شـیخعلی که در مسـیر 
ـ بامیـان یـا شمال و جنوب قرار گرفته اسـت، بیـش از هر ناحیه و  کابـل ـ
منطقـه دیگـر مـورد توجـه عبدالـرحمان خـان قـرار گرفـت. از ایـن رو 
عبدالرحمان پیش از اینکه به سرکوب مردم ترکسـتان بپـردازد، هزاره های 
شـیخعلی را سرکوب کرد زیرا در آن زمان مسـیر سـالنگ سـاخته نشـده 
بـود کاروان هـای نظامـی از مسـیر شـیخعلی، بامیـان و دره شـکاری بـه 
شمال می رفتنـد. دولت آبـادی دسـتور عبدالـرحمان خـان را خطـاب بـه 

طرفدارانش در این زمینه به نقل از سراج التواریخ چنین نقل می کند: 
«ریشـه هسـتی هزاره شـیخعلی را از بلندی کوه و پسـتی مغارات 
بـه کلـی قطـع و قمع نماید، چنانچـه جلادت فشرده، چهـار صد و هفتاد 
تـن از مـردان و زنـان و پسران و دختران قـوم شرارت تـوأم "علی جم" را از 
جملـه هفـت صـد خانـوار قـوم مذکـور کـه از راه خفـا در بیـن طابفـۀ 
"کرم علـی" جـای گرفتـه بودند، اسـیر نمـوده به محمدحیدر خـان مذکور 
سـپردند و همچنیـن هفـت صـد و هفـده تـن دیگر را نیـز کـه از اول تا 
حـال تـا روز ورود محمدحیـدر خان(رمضـان ۱۳۰۷) بـه قتال و جـدال از 
جهـال نکوهیـده فعـال آن قـوم شریـر گرفتـار سـاخته در قید سلاسـل و 

اغلال انداخته بودند و تفویض کردند.» (دولت آبادی، ۴۹).  
ایـن چنیـن بود که نخسـتین جرقه سرکـوب هزاره ها در ۱۳۴ سـال 
پیـش از امـروز کلیـد خـورد و متأسـفانه ایـن رونـد بـا شـدت و ضعـف 
همچنـان ادامـه دارد و از هزاره هـا قربانـی می گیـرد. بـا ایـن تفـاوت که 
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گاهـی انگیـزه عاملان این جنایات قومی اسـت و گاهی مذهبی و گاهی 
اسـتخباراتی و تصرف دارایـی و سرزمین. ایـن روند در دوره جمهوریت و 
دوره دوم طالبـان نیـز بـا بریدن سر گروگان های هـزاره در زابل، حمله بر 
تظاهرات مدنی و مسـالمت آمیز در دهمزنگ و چهار راه آریانا، مسـاجد 
و مراسـم های دینـی، مکاتـب و آموزشـگاه ها، شـفاخانه ها و کلوپ هـای 

ورزشی ادامه دارد. 

 نخسـتین انگیـزه عـاملان کشـتار هزاره هـا و همچنیـن سـایر اقـوام را 
هزاره جـات  بـرد.  نـام  آنـان  جایدادهـای  و  سرزمیـن  تصرف  می تـوان 
(هزارسـتان) در آغاز کشـتار هدفمند این مردم بسـیار وسـیع و گسترده 
از محـدوده فعلـی بود. هرچند در باره محدوده هزاره جات بسـان سـایر 
موضوعـات روایـات مختلف وجود دارند اما همه نویسـندگان این منابع 
معترفنـد کـه سـاحه بسـیار وسـیعی توسـط عـاملان کشـتار هزاره هـا و 
طرفـداران آنـان غصـب و تصرف شـده  اند. دولت آبـادی به نقـل از تیمور 
خانف محقق روسی که از منابع مختلف تاریخی و جغرافیایی استفاده 
کـرده و محـدوده جغرافیـای هزارسـتان را بیـان کـرده اسـت، چنیـن 

می نگارد: 
«در سـال های (۱۸۸۰- ۱۸۱۹) هزاره هـا بـه صـورت کامل موقعیت 
هزاره جات را اشـغال کرده و مسـتقل بودند، منطقه هزاره جات در غرب 
و شمال غـرب کابـل موقعیـت دارد کـه حـدود آن تا شـهر غزنـی و قلات 
غلجایـی و همچنـان نواحـی بلـخ و انـدراب تا هـرات را احتـوا می کند... 
سـپس چار فرسـخ تا غرب غزنی و بعد به امتداد سلسـله کوه و سرک از 

شهر غزنی تا شهر قندهار امتداد می یابد» (دولت آبادی، ۵۷) 
بصیراحمـد بـه نقـل از مجلـه غرجسـتان، شماره ۵ چـاپ کابل نیز 

چنین می نویسد: 
«جغرافی نویسـان عرب و خراسـان این ناحیه(هزاره جات) را که از 
جانـب غـرب بـه بادغیـس و از طـرف شرق به کابـل، از سـمت شمال به 
گوزگانـان و از سـوی جنـوب به غزنی محدود اسـت به نام هـای "غرج" یا 
"غرج الشـار" یعنی کوه پادشـاه، غرشسـتان، غرجه، و غرجسـتان در آثار 
خـود ضبـط کرده انـد کـه این تعابیـر همه معنـای واحد دارنـد که همان 
کوهسـتانی بـودن را می رسـاند. بنابراین این سـاحه جغرافیایی وسـیع و 
کوهسـتانی تـا عصر عبدالـرحمان خان تقریبا به شـکل نیمه خود مختار 

اداره می شد.» (همان، ۵۹). 
ایـن جغرافیای وسـیع پـس از کشـتار هزاره ها و کوچ اجبـاری آنان 

توسـط حکومـت عبدالـرحمان خـان، اشـغال و محدود شـد و حتی برای 
تصرف سرزمیـن هزاره هـا فتوای کفر و قتل عام آنان از سـوی مولوی های 
درباری(کاتب، وقایع افغانسـتان، ۲۵۱) صادر شـد و سرزمین وسـیع آنان 
بـه تصرف طرفـداران حـاکمان وقت درآمـد. مهم ترین انگیـزه قتل عام و 
سرکـوب هزاره هـا توسـط عبدالـرحمان خـان منقاد شـدن و بـه اصطلاح 
امـروز «رعیـت» شـدن هزاره هـا نبـود بلکـه هـدف اصلـی کشـتار آنان، 
تصفیـه و تخلیـه سرزمینـی هزاره ها بـود که این سیاسـت در حال حاضر 

نیز به نحوی در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. 

 یکـی از عوامـل کشـتار هدفمنـد اقـوام مختلـف افغانسـتان بـه ویـژه 
هزاره هـا نابـودی آنـان یـا کاهش شـدید حضور آنـان در جغرافیـای بنام 
افغانسـتان بوده و اسـت. اینکه از زمان تأسـیس جغرافیای سیاسـی بنام 
افغانسـتان تـا هنـوز یـک سرشماری دقیـق از میزان و نفوس افغانسـتان 
حتی در دوره بیسـت سـاله جمهوریت انجام نشد، علت چنین کوتاهی، 
سیاسـی اسـت تـا میـزان نفـوس هر قوم و کتله مشـخص نشـود و بحث 
اکثریـت و اقلیـت در هالـه ای از ابهـام باقی بماند زیرا پشـتون ها که غالبا 
حـاکمان متعلـق بـه آنان اند، ادعـای اکثریـت دارند و بـا سرشماری دقیق 
ایـن ادعـا بـا چالـش جـدی مواجـه خواهـد شـد. زمامـداران افغـان برای 
رسـیدن بـه اکثریـت و تثبیـت آن در جغرافیـای بنـام افغانسـتان از هیچ 
ترفنـد و جنایتـی نه درگذشـته دریغ کرده انـد و نه حالا دریـغ می ورزند. 
روی این ملحوظ نخسـتین کاری که در دوره عبدالرحمان صورت گرفت، 
علاوه بر کشـتار سـایر اقوام مثل اقوام ازبیک، تاجیک، نورسـتانی و... ، به 
گـواه تاریـخ بیـش از ۶۲ درصـد هزاره هـا توسـط حکومـت و نظامیـان 
عبدالـرحمان کشـته شـدند و شماری زیـادی از آنـان بـه هنـد بریتانـوی، 

ایران و آسیای میانه پناه گزین شدند.
جالـب اینجاسـت کـه در این کشـتار هدفمند و برنامه ریزی شـده، 
برخـی از سران هـزاره مثـل امـروز با حکومت عبدالـرحمان همکار بوده 

اند. زنده یاد دولت آبادی از این افراد چنین یاد می کند: 
«محمـد عظیـم بیـگ کـه همچون بسـیاری از میـران دیگـر هزاره 
صرفـا به منافع شـخصی خود فکـر می کرد نه منافع عامه مـردم. لذا پس 
از ایـن تبـادل نامه ها دچار وسوسـه شـده، بـه عبدالرحمان پیشـنهاد داد 
کـه اگـر بـه او لقـب سرداری اعطـاء شـود، او در سرکوبـی مـردم دایـه و 
فـولاده پیـش قـدم خواهد شـد و عبدالرحمان هم همین را می خواسـت 
لـذا بـه تاریـخ ۶ ذی قعـده ۱۳۰۴ ق بـه واسـطه های خـود ایـن طـور 
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شمایان از طرف سرکار والا مأمور حرف زدن با مشـارالیه هسـتید. 
البتـه او را بـه دولـت خـداداد امیدوار سـاخته تسـلی و اطمینـان او را به 
رحمـت و احسـان سرکار والا حاصـل می کنیـد. خلعـت مهـر طلعـت 
پادشـاهی و خطـاب سرداری بـرای او که خدمت می کند و وجود او یکی 
از دولت خواهـان صـادق بـه حسـاب آید، البته سـزاوار خواهـد بود. پس 
لازم اسـت کـه عهـد و میثـاق اطاعـات و فرمـانبرداری او را بـه سـوگند و 
قسـم خـدا و رسـول و داوازده امـام (ع) حاصـل کـرده، بـه حضـور والا 

بفرستید.» (همان، ۶۹). 

 یکـی از سیاسـت های امـرای افغـان و پیـروان آنـان، از پادشـاه گرفتـه تا 
امیرالمؤمنیـن، خلیفه و... تخریـب عامدانه زیربناهای اقتصادی و به فقر 
کشـیدن مـردم بـوده و هسـت. این سیاسـت از زمـان عبدالـرحمان آغاز 
شـده و تـا هنـوز نیز با شـدت و ضعـف در اشـکال مختلف ادامـه دارد. 
علاوه بـر غصـب و تصرف زمیـن شـخصی مـردم غیـر پشـتون از جملـه 
هزاره هـا و وضـع انـواع مالیـات بـر زمین، انسـان و احشـام، تـا جایی که 
امـکان داشـت دارایی های منقـول، زمین هـای زراعتی و خانه هـای مردم 
را آتـش می زدنـد. اگـر تاک های انگـور و باغ های میـوه شمالی و تخریب 
خانه هـا در یکه ولنـگ در دور اول حکومـت طالبـان تبدیـل بـه زمیـن 
سـوخته و ویـران شـد، اگـر درختـان میـوه شماری از مـردم هـزاره در 
ولسـوالی ارزگان خاص و درختان مردم هزاره در منطقه بند کوسـه ورس 
ولایـت بامیـان و خانه هـای مردم در قریه جـات ولایت جوزجـان در این 
دوره بی رحمانـه قطـع شـده و آتـش زده می شـود همـه و همه بر گرفته 
شـده از سیاسـت باقـی مانـده از دوره عبدالـرحمان خـان می باشـد. 
دولت آبـادی ایـن سیاسـت سرزمیـن سـوخته را از زبـان کاتب چنین نقل 

می کند:
«و ایـن محاربـات از عریضـه مؤرخـۀ پنجشـنبه، سـلخ مـاه محـرم 
افسران مذکوره به گوش دادنیوش حضرت والا رسـیده، در روز ششـم ماه 
صفـر ۱۳۱۰، ایشـان را فرمـان کـرد کـه آبادانـی مـردم "میرآدینـه" را تمـام 
آتـش زده بسـوزانند و زراعـات ایشـان را تمام خـوراک دواب و مواشـی و 
اسـپان نمایند و همچنین "زردک" و "پشـه" و "شـیرداغ" را خراب کرده، بر 
بـاد دهنـد و پس از اسـتیصال آنان، روی به سـوی "قلندر" نهـاده و جزای 
ایشـان را داده و بغاوت آن نواحی و اطراف را کشـته و اسـیر و دسـتگیر 
نمـوده، آثـاری از وجـود خود ایشـان و زراعت ایشـان را نمانده، نیسـت و 
فتنه جویـان  خـار  از  را  راه  جاغـوری  "سنگماشـه"  تـا  و  کننـد  نابـود 

مفسده خواهان پاک و مصفا سازند.» (همان، ۱۰۵) 
بنابرایـن دولت آبـادی را می تـوان همانند علامـه فیض محمد کاتب 
هـزاره راوی دردهـا، سـتم ها، تبعیض هـا و رنج هـای مردم هزاره دانسـت 
که در این یک سـده و چند دهه بر مردم هزاره رفته اسـت و این سـتم 
و کشـتار و نسل کشـی در سـه دهۀ اخیر به شـدت افزایش یافته اسـت 
بگونه ای که این مردم نه در مسـیر راه ها، نه در مسـاجد و مکاتب و نه 
در بازار و کلوپ های ورزشـی و شـفاخانه ها امنیت ندارند و این سـناریو 
و کشـتار هدفمنـد حتـی در دوره دوم طالبـان کـه ادعـای تأمیـن امنیت 
کامـل در سراسر افغانسـتان را دارنـد، همچنـان ادامـه دارد و کاتـب و 
دولت آبـادی دیگـری باید این دردها و سـتم ها و کشـتار مـردم بی گناه را 

روایت نموده و ثبت تاریخ نمایند.
منبع: 

دولت آبـادی، بصیراحمـد، (۱۳۸۵)، هزاره ها از قتـل عام تا احیای هویت، 
قم: ابتکار دانش. 


